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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

شست وشوی دهان برای روزه دار 
س( آیا گرداندن آب در دهان با اطمینان به اینکه آب فرو نمی رود، روزه را باطل می کند؟ اگر 

بی اختیار آب وارد حلق شود، روزه چه حکمی دارد؟
ج( روزه را باطل نمی کند ولی اگر بی اختیار فرو رود، بنا بر احتیاط باید قضای آن روز را بگیرد؛ مگر اینکه 

در حال وضو برای نماز واجب، مضمضه کند که در این صورت روزه ، صحیح است و قضا ندارد.
معیار محاسبه اقامت ده روز برای مسافر 

س( مسافر چگونه باید اقامت ده روز را محاسبه کند تا نمازش تمام باشد؟
ج( اگر مسافر پیش از طلوع خورشید به محل اقامت برسد، در صورتی که قصد جدی داشته باشد که 
حداقل تا غروب روز دهم در آن محل اقامت داشــته باشــد، نمازش تمام است و اگر پس از طلوع خورشید 
در بین روز به محل اقامت برســد، در صورتی که قصد جدی داشــته باشد که تا همان ساعت ورود در روز 

یازدهم در محل، اقامت داشته باشد، نمازش تمام است.

پرسش و پاسخ

دو گروه کمرشکن و برانداز
قال المام علــی)ع(: »ما قصم ظهری الّ رجلان، عالم متهتک و 
جاهل متنســک. هذا ینفر عن حقه بتهتکه و هذا یدعو الی الباطل 

بتنسکه«
امام علی)ع( فرمود: فقط دو شخص )گروه( کمر من را شکستند، عالمی 
که از انجام گناه ابایی ندارد و نادانی که اهل عبادت باشد. آن عالم با ارتکاب 
گناهان مردم را از دینداری فراری می دهد، و این نادان به خاطر جهلش مردم 

را به سمت باطل می کشاند.)1(
____________________

1- غررالحکم و دررالکلم، ص696

لزوم ارزیابی شخصیت ها
 با ملاک های حق و باطل

در جنگ جمل شخصی به نام »حارث ابن حوت« با توجه به فضای حاکم 
و قرار گرفتن مجاهدانی از صدر اســام در برابر علی)ع( خدمت آن حضرت 
آمد و گفت: گمان می کنی که من اصحاب جمل )طلحه و زبیر و عاشــیه و 
پیروان شــان( را گمراه می دانم؟! امام علــی)ع( فرمود: حارث! تو کوتاه بینانه 
نگریســتی، نه عمیق و زیرکانه و سرگردان ماندی. تو حق را )ماک های آن 
را( نشــناخته ای تا بدانی اهل حق چه کسانی هستند و باطل را )ماک های 
آن را( نشناخته ای تا پیروانش را بشناسی! حارث بعد از شنیدن این سخنان 
گفت: پس من مانند سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر بی طرف خواهم ماند! 
امام فرمود: آن دو نه حق را یاری کردند و نه باطل را خوار ساختند )افرادی 

خنثی بودند و هیچ تاثیر اجتماعی مثبت و منفی نداشتند(.)1(
____________________

1- نهج الباغه صبحی صالح، ص521

مهم ترین چالش دوران خلافت علی)ع(
پرسش:

امام علی)ع( در دوران خلافت خود با چه مشکلات و چالش هایی 
مواجه بود و مهم ترین آنها کدام بود؟

پاسخ:
امام علی)ع( در دوران خافت چهار سال و نه ماهه خود که از سال 35 
تا 40 هجری به طول انجامید با مشکات و چالش های فراوانی مواجه بود که 
یکی از همان چالش ها که در واقع مهم ترین و مشکل ترین چالش آن حضرت 
در طول دوران خافتش به حســاب می آید منجر به شــهادت امام علی)ع( 
گردید. در اینجا به مشکات و چالش های دوران خافت آن حضرت به ویژه 

اهم آنها ذیاً خواهیم پرداخت.
1- مشکل نفاق

مخالفان علی)ع( با مخالفان زمان پیامبر)ص( این تفاوت را داشــتند که 
مخالفان پیامبر)ص( عده ای بودند کافر و بت پرست و در زیر شعار بت پرستی 
با پیامبر)ص( مبارزه می کردند، منکر خدا و توحید بودند، و انکار خدا و توحید 
را هم علنی می گفتند: تحت شعار »اعل هبل« زنده باد »هبل« با آن حضرت 
مبارزه می کردند و پیامبر)ص( هم شعار روشنی داشت و می فرمود: »الله اعلی 
واجل« خداوند از همه بلند مرتبه تر و بزرگ تر است. اما علی)ع( با یک طبقه 
دانای بی دین مواجه بود که متظاهر به اســام بودند اما در واقع مســلمانان 
حقیقی نبودند. شعارهایشــان اسامی ولی هدف هایشان برضد اسام بود. لذا 
کار پیامبر)ص( در مبارزه با دشمنان عریان و شفاف آسان تر از زمان علی)ع( 
بــود که با جریان نفاق مبــارزه می کرد. معاویه با پیراهن خون آلود عثمان در 
مســجد و جای دیگر خودش روضه عثمان در شام می خواند و از مردم اشک 
می گرفــت و آنها را بــرای خونخواهی عثمان از علــی)ع( آماده می کرد! زیرا 
می گفت: کسانی که عثمان را کشتند الان همه در سپاه علی)ع( هستند و با 
آن حضرت بیعت کرده اند، بنابراین علی)ع( هم با اینها همدســت بوده است! 
این مشــکل بزرگ نفاق و فریب مسلمانان جاهل دو جنگ جمل و صفین را 

به امام علی)ع( تحمیل کرد!
2- انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت

مشکل دیگری که علی)ع( داشت از یک سو به شخصیت و روش و سیره 
خودش مربوط بود و از طرف دیگر به جهت تغییری که در رفتار مســلمانان 
پیدا شــده بود. بعد از پیامبر)ص( سال ها بود که جامعه اسامی عادت کرده 
بود به امتیاز دادن به افراد صاحب نفوذ و دارای پست و مقام، امام علی)ع( در 
این زمینه صابت عجیبی داشــت و می گفت: من کسی نیستم که از عدالت 
یک سر مو منحرف شــوم حتی اصحابش می گفتند: آقا! یک مقدار انعطاف 
داشته باشــید. حضرت می فرمود: »انا مرونی ان اطلب النصر بالجور« از من 
تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاســت را به قیمت ســتمگری و 
پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟!... به خدا قسم تا شب و روزی 
در دنیا هست، تا ســتاره ای در آسمان در حرکت است چنین چیزی عملی 

نیست. )نهج الباغه- خطبه 126(
3- صراحت و صداقت در سیاست

صراحت و صداقت امام علی)ع( را هم عده ای از دوســتان آن حضرت به 
عنوان یک مشــکل نمی پذیرفتند و می گفتند: سیاســت این همه صداقت و 
صراحت برنمی دارد، یک مقدار خدعه و دغلبازی را هم باید در آن دخالت داد!

چاشنی سیاست دغلبازی است! حتی بعضی می گفتند: علی)ع( سیاست 
ندارد و معاویه سیاستمدارتر است! امام علی)ع( هم در پاسخ آنان فرمود: 
به خدا قسم اشتباه می کنید، معاویه از من زیرک تر نیست، او دغلباز است، 
فاسق است من نمی خواهم دغلبازی کنم،  من نمی خواهم از جاده حقیقت 
منحرف شوم. فسق و فجور مرتکب بشوم. اگر نبود که خدای متعال دغلبازی 
را دشــمن می دارد، آن وقت می دیدید که زرنگ ترین مردم دنیا علی)ع( 
اســت. دغلبازی فسق است، فجور است، و این گونه فسق و فجورها کفر 

است.« )نهج الباغه- خطبه 191(
4- خوارج بزرگ ترین مشکل علی)ع(

پیامبر اکرم)ص( در مدت ســیزده ســالی که در مکه بودند،  طبقه ای را 
تعلیم داد و متفقه کرد که تربیت اسامی در روح و جان آنها نفوذ کرد و به 
تعبیری برای رسالت جهانی خود ابتدا کادرسازی کرد. اما بعد از ارتحال آن 
حضــرت در اثر غفلتی که در ایــن زمینه صورت گرفت، پدیده ای در جوامع 
اســامی به وجود آمد که در ظاهر به اسام معتقد و مومن بودند، اما با روح 
و حقیقت اســام آشــنا نبودند و در عمق جان آنان نفوذ نکرده بود. به بیان 
دیگر یک طبقه مقدس مآب و متعبد و زاهدمسلک در دنیای اسام به وجود 
آمد که پیشانی هایشــان از کثرت سجود پینه بسته بود. همین طور دست ها 
و سرزانوهایشــان در اثر تماس با خاک ها و شنها پینه بسته بود. یک چنین 
طبقه ای که با تربیت و روح اســام آشــنا نبودند اما به پوسته و ظاهر اسام 
چســبیده بودند و در صفوف مســلمانان حتی در سپاه علی)ع( بودند، و امام 
علی)ع( در چنین شــرایطی خافت را به دســت می گیرد، و متأسفانه سه 
جنگ بزرگ جمل، صفین و نهروان یا قاســطین و مارقین و ناکثین را علیه 

امام علی)ع( در دوران خافت آن حضرت به راه می اندازند!

جاهلین متعبد، آلت دست منافقین
معاویه هنگامی که پیک علی)ع( در شام بود، در حالی که روز چهارشنبه 
بود، گفت: اعام نماز جمعه کنید. اعام نماز جمعه کردند. در روز چهارشنبه 
نماز جمعه خواند. احدی به او اعتراض نکرد. در خفا نماینده علی)ع( را خواست. 
گفت: برو به علی)ع( بگو با صدهزار شمشیرزن به سراغ تو می آیم که چهارشنبه 

را از جمعه تشخیص نمی دهند. به علی بگو! حساب کار خودت را بکن!)1(
____________________

1- سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص43

رمضان؛ ماه جمع آوری توشه تقوا
شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین، ورود این ماه را به 
هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده  هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت الهی است، در این 
ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند، بر سر سفره  پروردگار منّان و کریم می نشینند. این، غیر از 
سفره  عام کرم الهی است که همه  انسان ها، بلکه همه  موجودات عالم از آن بهره مندند؛ این، سفره  خواص و ضیافت 

خاصان پروردگار است.
 روزه؛ رکن تكامل معنوي انسان

ما می دانیم که نماز و زکات، مخصوص امّت اسام نبوده است؛ بلکه پیامبران قبل از رسول اکرم اسام )صلّی الله 
علیه و آله ( در صدر احکام خود، نماز و زکات را داشــته اند. از قول حضرت عیســی )ع( اســت که به مخاطبان خود 
می فرماید: خدا من را به نماز و زکات وصیّت کرده اســت )مریم، آیه  31(. از آیات دیگر قرآن هم این معنا اســتفاده 
می شــود. قرآن می فرماید: روزه هم مثل نماز و زکات، در شــمار احکامی است که مخصوص امّت اسام نیست؛ بلکه 

امم سابق و پیامبران گذشته هم مأمور به روزه بوده اند. )بقره، آیه  183(
این، نشان دهنده  این حقیقت است که در بنای زندگی معنوی انسان ها در هر زمان، همچنان که نماز لازم است و 
این نماز، رابطه  معنوی میان انسان و خداست و همچنان که زکات لازم است و این نکات، تزکیه  مالی انسان می باشد، 
روزه هم واجب و ضروری است و این یکی از پایه های اصلی تکامل انسان و تعالی معنوی اوست؛ و الّا در طول زمان 

و با تغییر ادیان مختلف، این خط، ثابت و مستمر نمی ماند.
البتّه روزه، در ادیان مختلف و زمان های گوناگون و به شکل های دیگر وجود دارد؛ امّا گرسنگی کشیدن و اندرون 
را از طعام خالی داشتن و لب و زبان و دهان را در ساعات معیّنی بر روی تمتّعات جسمانی بستن، خصوصیّتی است 
که در روزه  ادیان مختلف وجود دارد. پس، روزه یک رکن اساسی در تعالی معنوی و تکامل روحی و هدایت و تربیت 

انسانی است.
 

آثار تقوا و آفات بي تقوايي
...قرآن می فرماید: لعلّکم تتّقون )بقره، آیه  183( یعنی این روزه، پلکانی به سمت تقوا و وسیله ای برای تأمین آن 
در وجود و دل و جان شماست. تقوا این است که انسان در همه  اعمال و رفتار خود مراقب باشد که آیا این کار مطابق 

رضای خدا و امر الهی است یا نه. این حالت مراقبت و پرهیز و برحذر بودن دائمی، اسمش تقواست.
نقطه  مقابل تقوا، غفلت و بی توجّهی و حرکت بدون بصیرت اســت. خدا، ناهوشــیاری مؤمن را در امور زندگی 
نمی پسندد. مؤمن باید در همه  امور زندگی، چشم باز و دل بیدار داشته باشد. این چشم باز و دل بیدار و هوشیار در 
همه  امور زندگی، برای انسان مؤمن این اثر و فایده را دارد که متوجّه باشد، کاری که می کند برخاف خواست  خدا و 
طریقه و ممشای دین نباشد. وقتی این مراقبت در انسان به وجود آمد که گفتار و عمل و سکوت و قیام و قعود و هر 
اقدام و تصرّف او، برطبق خطّ مشی  است که خدای متعال معیّن کرده، اسم این حالت هوشیاری و توجّه و تنبّه در 
انسان تقواست، که در فارسی به پرهیزکاری ترجمه شده و مقصود از پرهیزکاری این است که حالت پرهیز و برحذر 

بودن، همیشه در انسان زنده باشد. فایده  روزه این است.
 آثار تقوا در جامعه 

اگر ملّتی یا فردی دارای تقوا بود، تمام خیرات دنیا و آخرت برای او جلب خواهد شد. فایده  تقوا، فقط برای کسب 
رضای پروردگار و نیل به بهشت الهی در قیامت نیست؛ فایده تقوا را انسان باتقوا در دنیا هم می بیند. جامعه ای که با 
تقواست، جامعه ای که راه خدا را با دقّت انتخاب می کند و با دقّت نیز در آن راه حرکت می کند، از نعم الهی در دنیا 
هم برخوردار می شود، عزّت دنیوی هم به دست می آورد و خدا علم و معرفت در امور دنیا هم به او می دهد. جامعه ای 
که در راه تقوا حرکت می کند، فضای زندگی آن جامعه، فضای سالم و محبّت آمیز و همراه با تعاون و همکاری بین 

آحاد جامعه است.
تقوا، کلید خوشبختی دنیوی و اخروی است. بشریت گمراه که از انواع سختي ها و رنج های شخصی و اجتماعی 
می نالد، چوب بی تقوایی و غفلت و بی توجّهی و غرق شدن در منجابی که شهواتش برای او فراهم کرده است، می خورد. 
جوامعی که عقب افتاده اند، حالشان معلوم است. جوامع پیشرفته  عالم هم، اگرچه از بعضی جهات خوشبختی هایی 
دارند که همان هم ناشی از هوشیاری و بیداری در بعضی از امور زندگی است امّا دچار خلأها و کمبودهای مرگباری 

هستند که نویسندگان و گویندگان و هنرمندان آنها، امروز با صد زبان آن را بیان می کنند.
تقوا، وصیّت اول و آخر پیامبران اســت. در ســوره های مختلف قرآن می خوانید، اولین سخنی که انبیای الهی به 
مردم گفته اند، توصیه به تقوا بوده است. اگر تقوا باشد، هدایت الهی هم هست؛ و اگر تقوا نباشد، هدایت الهی هم به 

صورت کامل نصیب فرد و جامعه نمی شود. این روزه، مقدّمه  تقواست.
خداوند در آیه  28 سوره حدید می فرماید: تقوا موجب می شود که خدای متعال نوری را در قلب و زندگی و راه 
شما قرار بدهد تا بتوانید در پرتو آن نور حرکت کنید و راه زندگی را پیدا نمایید. بشر نمی تواند با سردرگمی حرکت 
کند. بدون شناختن مقصد و هدف، حرکت انسانی میسور نیست. این نوری که می تواند هدف و سرمنزل و راه را به 

ما نشان بدهد، ناشی از تقوا و پرهیزکاری است. توصیه همه  انبیا و اولیا به تقواست.
من به شــما توصیه می کنم که در همه  امور و آنات زندگي تان، تقوای الهی را بر خود فرض و لازم بشــمارید؛ 
مخصوصاً کسانی که در جامعه مسئولیت بیشتری دارند. اگرچه در جامعه  اسامی همه مسئولند، امّا هرچه مسئولیت 
بیشــتر و بار ســنگین تر باشد، زاد و توشه  تقوا بیشتر مورد نیاز است. آن کسانی که در جامعه مسئولند، باید بر مایه  
تقوای خود بیفزایند؛ بدانند که چه می کنند و بفهمند که آیا رضای الهی در این حرفی که می زنند، در این اقدامی 
که انجام می دهند و در این عملی که می کنند، هســت یا نه؟ این، معیار و ماک اســت. اگر ما تقوا را پیشه  خودمان 
بکنیم، والله قوی ترین قدرت های مادّی هم نخواهند توانســت سرســوزنی در این راه مستقیمی که ما طی می کنیم، 

انحراف به وجود بیاورند.
 

اغتنام ماه رمضان و بهار قرآن 
ماه رمضان را مغتنم بشمارید. این روزها را با روزه داری و این شب ها را با ذکر و دعا به سر ببرید. فصل دعا هم، 
همین ماه مبارک است. اگرچه همیشه انسان باید با رشته  دعا به خدا متّصل باشد، امّا آیه : و اذا سألک عبادی عنّی 
فانیّ قریب اجیب دعوة الدّاع اذا دعان؛ و هنگامی که بندگان من، از تو در باره من ســؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! 
دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می خواند، پاسخ می گویم! )بقره، آیه  186( در خال همین آیات مبارکه  مربوط 
به روزه و ماه رمضان است. در وسط آیات روزه و ماه رمضان، این آیه  آمده که همه  انسان ها و همه  بندگان را به دعا 

و توجّه سوق می دهد و دعوت می کند.
رابطه  دعا، رابطه  قلبی شما با خداست. دعا، یعنی خواستن و خدا را خواندن. خواستن، یعنی امیدواری. تا امید 
نداشته باشید، از خدا چیزی را درخواست نمی کنید. انسان ناامید که چیزی طلب نمی کند. پس، دعا یعنی امید، که 
مازمِ با امید به اجابت اســت. این امید به اجابت، دل ها را مُشــعل می کند و منوّر نگه می دارد. به برکت دعا، جامعه 

بانشاط و اهل حرکت می شود.
* بیانات در خطبه های نماز جمعه  تهران  - 10/ 01/ 1369

تقوا، وصيتّ اول و آخر پيامبران اســت. در سوره هاى مختلف 
قرآن می خوانيد، اولين سخنی كه انبياى الهی به مردم گفته اند 
توصيه به تقوا بوده است. اگر تقوا باشد، هدايت الهی هم هست 
و اگر تقوا نباشد، هدايت الهی هم به صورت كامل نصيب فرد و 

جامعه نمی شود. اين روزه، مقدّمه  تقواست.

اگرچه در جامعه  اســلامی همه مسئولند، امّا هرچه مسئوليت بيشتر و 
بار سنگين تر باشد، زاد و توشه  تقوا بيشتر مورد نياز است. آن كسانی 
كه در جامعه مسئولند، بايد بر مايه  تقواى خود بيفزايند؛ بدانند كه چه 
می كننــد و بفهمند كه آيا رضاى الهی در ايــن حرفی كه می زنند، در 
اين اقدامی كه انجام می دهند و در اين عملی كه می كنند، هســت يا 
نه؟ اين، معيار و ملاك است. اگر ما تقوا را پيشه  خودمان بكنيم، والله 
قوى ترين قدرت هاى مادّى هم نخواهند توانست سر سوزنی در اين 

راه مستقيمی كه ما طی می كنيم، انحراف به وجود بياورند.

ثروت، ابزاری برای زندگی دنیوی
مــال در لغت به معنای تمامی چیزهایی 
است که انسان مالک آن می شود.)لسان العرب،  
ابن منظــور، ج 13، ص 223، ذیل واژه مال( 
البته بیشترین کاربرد را در سنگ های قیمتی 
چون زر و ســیم داشته است؛ هر چند که در 
جوامع مختلف به ســبب ارزش و جایگاه هر 
چیزی در زندگی مصادیق آن مختلف می شود؛ 

مال و ثروت،  از آرایه های زندگی دنیوی است. بنابراین، به اقتضای زندگی 
مادی ، نیاز به مال و ثروت امری طبیعی است. اما از نگاه قرآن، مال و ثروت 
در جهان دیگر، هیچ ارزش و جایگاهی ندارد. این بدان معنا خواهد بود که 
انسان به ثروت تا آن اندازه ای نیاز دارد که مقتضیات زندگی مادی و دنیوی 
خویش را برآورده سازد و ثروت اندوزی بیش از حد نیاز، به معنای بی خردی 

و از دست دادن فرصت های بی مانندی است که هرگز تکرار نمی شود.
بر اساس این نگرش قرآن به مال و ثروت، هر گونه نگاه دیگری به مال 

و ثروت، خیانت به خود و دیگران است. مشکل، زمانی فزون تر می شود که 
انسان های ثروتمند و مال اندوز بخواهند آن را علیه حق و مسیر تکاملی و 
سعادت انسان در خدمت بگیرند. بر اساس تحلیل قرآن، سرمایه اندوزان به 

دلیل تغییر در روحیات، گرفتار چنین افکار و رفتاری می شوند.
نویســنده در این مطلب ویژگی های مرفهین بی درد و سرمســت و 
نازپروردگان ثروت و نقش آنان در فساد و تباهی فکری و فرهنگی و اجتماعی 

را بررسی کرده است.

ويژگی های مترفین 
و نازپروردگان ثروت در قرآن

منصور حسينی

خداوند به جامعه بشــرى هشــدار می دهد كه مراقب 
مترفان و نازپروردگان سرمســت از ثروت باشند؛ زيرا 
نقش مترفان در طول تاريخ نســبت به زوال تمدن ها و 
سقوط جوامع بشرى، بســيار پررنگ است. بسيارى از 
تمدن هاى بشرى به سبب فعاليت هاى مترفان از درون 
دچار فســاد و تباهی شــده و از هم فروپاشيده است. 
بنابراين نبايد به اين گروه خودســر و متكبر در جامعه 
به عنوان يک طبقه ساده اجتماعی نگريست، بلكه بايد 
توجه داشــت كه نقش مترفان و مال اندوزان در جامعه 

بشرى، جز نقش تخريبی و فساد نبوده است. 

نمی تواند  تنهائی  به  مال 
خلأ  ايمانــی را پر كند و 
براى  را  واقعــی  آرامش 
انسان به ارمغان آورد بلكه 
اين مــال می تواند براى 
آســايش  يک  ثروتمند 
مقطعی ايجــاد كند ولی 
او  آرامش را بــه زندگی 
نمی بخشــد؛ پــس اگر 
انسان ها خواهان آرامش و 
آسايش حتی در اين دنيا 
هستند بايد آن را با ايمان 
و عمل صالح بياميزند و به 
قصد ابزارى براى زندگی 

دنيوى به كار گيرند.

مهم ترين هنجارشكنان 
و  مترفــان  طبقــه  از 
هســتند  نازپروردگانی 
از معنويات و اصول  كه 
غافل  آخرت  و  اخلاقی 
شــده اند و مغــرور و 
سرمســت به فســاد، 
فســق و فجور و گناه و 
مشغول  جنايت  و  جرم 

می باشند.

چنان که در میان عرب ها، شــتر ، مال دانسته 
می شد؛ زیرا بیشــترین ارزش را در نزدشان 
داشته است)همان( و در میان کوچ کنندگان، 
گاو و گوسفند،  مال و ثروت محسوب می شود.

از نظر فقهی مال به چیزی گفته می شود 
که دارای شرایطی چون منفعت عقایی حال 
و قابل نقل و انتقال باشد.)مکاســب، شــیخ 

انصاری، ص 20 و 79(
خداونــد مــال و ثــروت را از جلوه ها و 
آرایه های زندگی دنیوی بر می شمارد.)کهف، 
آیه 46( این بدان معناست که مال از متقضیات 
زندگی دنیوی است و نمی توان آن را نادیده 
گرفت و در به دست آوردن آن به مقدار نیاز 
باید کوشــید. از این رو در آیات قرآن، اصل 
داشــتن مال و ثــروت در دنیا به عنوان یک 
امر ارزشــمند )بقره، آیات 180 و 215( و از 
مصادیق فضل الهی دانسته شده است.)بقره، 

آیه 198؛ مائده، آیه 2(
اما کارکرد مــال و ثروت تنها در زندگی 
دنیوی اســت و در زندگی اخروی مال هیچ 
جایگاهی ندارد و این واژه در فرهنگ بهشتی ها 
وجود ندارد؛ زیرا در زندگی اخروی، همه چیز 
به اراده فراهم می شــود و ترس از گرسنگی، 
تشنگی و گرمازدگی و سرمازدگی و مانند آن 
نیســت، چرا که همه چیز برای انسان آماده 
اســت و او در بهشــت جاودانه در آسایش و 
آرامش است؛ چنان که برای حضرت آدم)ع( 
در بهشت نخســتین فراهم بود و از هر گونه 
عامل رنج و شقاوت و بدبختی به دور بود.)طه، 

117 تا 120(

انسان در زندگی دنیوی نیازمند آن است 
که برای امــرار معاش خود از اموال بهره برد 
و بدان نیازهای خویش را برآورده سازد؛ ولی 
همواره قرآن به انســان هشــدار می دهد که 
کارکردهای مال تنها در زندگی دنیوی است 
و نباید ارزش مال و ثروت در دنیا موجب شود 
تا آن را به عنوان هدف برگزیند و یا جاودانگی 
را در آن بیابــد؛ زیرا حتی در همین دنیا، هر 
چند که آســایش ظاهری و مقطعی با مال و 
ثروت به دست می آید، ولی هرگز مال و ثروت 
نمی تواند آســایش دائمی را برای دارنده آن 
فراهم کند چه رسد که عاملی برای آرامش او 
شود. از این رو ثروت مادی دنیوی را به تنهائی 
ارزش نمی داند)آل عمران، آیه 116( و آن را با 
ارزش های معنوی برابر نمی شمارد.)آل عمران، 

آیه 157؛ نمل، آیه 36(
از نگاه قرآن، ارزش و نقش معنوی مال در 
سایه ایمان و عمل صالح معنی می یابد)سباء، 
آیه 37(؛ زیرا در این صورت اســت که انسان 
می داند که مــال را برای چه و به چه هدفی 
به کار برد و تا چه اندازه در جمع آن بکوشد.

در حقیقت مال به تنهائی نمی تواند خلأ  
ایمانی را پر کند و آرامش واقعی را برای انسان 
بــه ارمغان آورد )آل عمران، آیه 116؛ حاقه، 
آیات 27 تا 29( بلکه این مال می تواند برای 
ثروتمند یک آسایش مقطعی ایجاد کند ولی 
آرامش را به زندگی او نمی بخشــد؛ پس اگر 
انســان ها خواهان آرامش و آسایش حتی در 
این دنیا هســتند باید آن را با ایمان و عمل 
صالح بیامیزند و به قصد ابزاری برای زندگی 

دنیوی به کار گیرند.)سباء، آیه 37(
برخاف تصــوری که دنیاگرایان و ثروت 
اندوزان دارند نمی توان برای مال ارزش نفسی 
قائل شــد و آن را هدف زندگی خود قرار داد. 
ایــن تصور باطل از آنجا پدید می آید که آنها 
آسایش را در ثروت می بینند و نمی دانند که 
این آســایش، واقعی و پایدار نیســت همان 
گونه کــه موجب آرامش حتــی در دنیا نیز 

نخواهد شد.
ثروت اندوزی مترفان، عامل سرمستی

در جامعه انسانی برخی از افراد به دلیل 
بینش و نگرش نادرســت نسبت به هستی و 

هــدف آفرینش، زندگی را منحصر به زندگی 
دنیــوی می دانند و به ثــروت به عنوان تنها 
عامل خوشــبختی توجه یافته و به گردآوری 
آن مشــغول می شوند تا آسایش و آرامشی را 
برای خود فراهــم کنند.)قصص، آیه 79( اما 
باید توجه داشت که گردآوری مال اختصاص 
به کافران ندارد، بلکه حتی برخی از سســت 
ایمان ها نیز گرفتار تحلیل و تبیین نادرست 

از ثروت هســتند و گمان می کنند که ثروت 
یک ارزش است. اینان حتی به برخی از آیات 
و روایات تمسک می جویند و یادآور می شوند 
که ثروت یک ارزش است؛ ولی باید توجه داشت 
کــه همین ارزش، خود مهم ترین عامل برای 

امتحان های الهی است.
همچنین برخــورداری از نعمت و ثروت 
بســیار کــه از آن به ترف و رفــاه زدگی یاد 
می شود)لســان العرب، ج 2، ص 30( نوعی 
روحیه را در انســان سبب می شود که از آن 
به سرمســتی تعبیر می کنند.)همان(همین 
پرورش انسان در ناز و نعمت و بهره مندی از 
همــه لذات مادی و پرورش در چنین محیط 
و فضائی یکی از مهم ترین عوامل طغیانگری 
انسان می باشد؛)همان و نیز جامع البیان، ج 7، 
جزء 12، ص 182( زیرا پرورش یافتن شخص 
در ناز و نعمت ها، زمینه غفلت او از معنویات 
می باشد.)التحقیق، مصطفوی، ج 1، ص 385، 

ذیل واژه ترف(
ما با دو دسته از مرفهان مواجه هستیم، 
گروه نخســت مرفهانی هستند که به آخرت 
اعتقاد نداشــته و کافر می باشند و جاودانگی 
و آسایش و آرامش و خوشبختی را در ثروت 
می جویند.)کهــف، آیــات 34 و 35( و گروه 
دیگری که اعتقاد به خدا و آخرت دارند، ولی 
بر این باور و ادعا هستند که مال و ثروت آنها را 
از عذاب های الهی در امان نگه می دارد.)سباء، 
آیــات 34 و 35( این گــروه دوم مدعی این 
معنا هستند که خداوند نسبت به آنان عنایت 
ویژه ای داشته است و از همین رو دارای ثروت 

زیاد هستند.)همان(
خداوند از این دسته از مترفان می خواهد 
تا بینــش و نگرش خود را کمی تغییر دهند 
و از ایــن فرصت دارندگی برای کمال خود و 
جامعه بهــره گیرند نه آنکه ثروت را منحصر 
به خود کنند و از امکانات و رفاهیات دنیایی 
جهت کارهای اخروی بهره نبرند. خداوند این 
دسته از مترفان را ترغیب می کند که از این 
امکانــات برای ایمان و عمل صالح اســتفاده 
کننــد و نیازهای اخروی خــود و دیگران را 
از طریق این امکانات برآورده سازند.)ســباء، 

آیات 34 تا 37(
بینش و نگرش نادرســت مترفان درباره 
جایگاه ارزشــی مال و ثــروت و بهره مندی 
زیادشــان از آن، موجب می شود که اینان در 
بســتر غفلت بیارامند و از بهره گیری درست 
ثروت غافل شــوند و سرگرم گردآوری بیش 

آن شوند.
مترفان در جامعه ایمانی، نه تنها موجبات 
فســاد و تباهی روحیه ایمانی و معنوی خود 
و خانواده می شوند، بلکه عامل مهم در فساد 

و تباهی جامعه و انجام خیانت های بســیاری 
می باشند.

ويژگی های نازپروردگان ثروت
مترفان و نازپروردگان ثروت و سرمستان 
از باده آن، به ســبب همین محیط و فضای 
زندگی، دارای افکار و اخاق فاسدی می شوند. 
اینان به سبب اینکه ثروت را نشانه ای از توجه 
و فضل الهی به خود بر می شمارند)سباء، آیات 

34 و 35( گرفتار نوعی تکبر و خودبرتربینی 
هســتند و رفتارهای متکبرانه از آنها بروز و 

ظهور می کند.)مؤمنون، آیات 64 و 67(
در جامعه نســبت به دیگــران رفتاری 
تفاخر آمیــز دارنــد و به مردم فخرفروشــی 
اوبــاش  و  ارذال  را  دیگــران  و  می کننــد 
می دانند)کهف، آیات 32 و 34؛ ســباء، آیات 

34 و 35؛ هود، آیه 27(

اینان به ســبب آنکه در ساختار و نظام 
موجــود ، به ثــروت دســت یافته اند، اهل 
محافظه کاری هســتند و هرگز نمی پذیرند 
تا تغییرات اصاحی یا ساختاری در جامعه 
ایجاد شود و نظام موجود دستخوش تغییر 

گردد. 
از این رو بر حفظ سنت هایی که آنها را به 
این ثروت رسانده پافشاری می کنند و اجازه 
تغییر در سنت ها و قوانین موجود را به کسی 
نمی دهند. از این رو در طول تاریخ بشریت 
همواره دشــمنان پیامبران، همین مترفان 

بودند.)زخرف، آیات 23 و 24(
در حالی که پیامبران مصلح ، با استدلال 
و برهــان خواهان تغییرات منطقی و معقول 
می باشند، مترفان با تعصب نسبت به آیین ها 
و سنت ها و قوانین موجود اجازه نمی دهند تا 
این تغییرات انجام گیرد؛ زیرا هر گونه تغییری 
را به معنای فروپاشی نظام کنونی می دانند که 

آنها را به ثروت رسانده است.)همان(
خداوند در آیاتــی از جمله همین آیات 
پیشــین و نیز آیات 64 تا 66 سوره مؤمنون، 
مترفان و نازپروردگان را انسان های مرتجع و 
واپســگرا در برابر اصاحات پیامبران معرفی 

می کند. 
از دیگر روحیات نازپروردگان می توان به 
بخل و خساست )توبه، آیات 76 و 77(، اسراف 
و زیاده روی در فکر و عقیده و عمل)انبیاء، آیات 
9 و 13( و روحیه تجاوزگری و قانون گریزی 

اشاره کرد. )قصص، آیات 76 و 78( 
خداونــد در همین آیات اخیر، مرفهان و 
نازپروردگان را انسان های خوشگذران و مغرور 
و متجاوز به حقوق دیگران معرفی می کند که 
حاضر نیستند گامی برای رفاه جامعه بردارند و 
برخی از امکانات رفاهی خویش را در اختیار 
نیازمندان قرار دهند، بلکه بر آن هســتند تا 
با اســتفاده از روش هایی و یا دور زدن قانون 
و قانون گریزی، بر ثــروت و امکانات و اموال 

خویش بیفزایند. 
از ایــن رو عطش ســیری ناپذیری برای 
گردآوری بیشتر ثروت دارند و ثروت همانند 
آب شــور دریا بر تشنگی شان بیش از پیش 
می افزاید.)قصص، آیات 32 و 34؛ سباء ، آیات 

34 و 35(
مهم ترین هنجارشکنان از طبقه مترفان و 
نازپروردگانی هستند که از معنویات و اصول 
اخاقی و آخرت غافل شــده اند)انبیاء، آیات 
13 و 16( و مغــرور )کهف، آیات 32 تا 36(

و سرمست )قصص، آیه 76(به فساد )قصص، 
آیات 76 و 77(، فسق و فجور)اسراء، آیه 16( 
و گناه و جرم و جنایت)هود،آیه 116(مشغول 

می باشند.

این افراد سرمست از باده ثروت با لجاجت 
تمام بر انحراف و هنجارشکنی و قانون گریزی و 
فسادگرایی و فسق و فجور و ترویج آن مشغول 
می شــوند)واقعه، آیــات 45 و 46( و به هیچ 
سخن حقی )اسراء، آیه 16( گوش نمی دهند 
و پیامبران اصاحگــر و مدافع حق و حقوق 
مردم و مجریان قانون و مدافعان اخاق را به 
جنون و سفاهت و بی خردی متهم می کنند 

)مؤمنون، آیــات 64 و 69 و 70( و گمراهی 
خود را به جامعه ترزیق می کنند و با شبهه و 
تردید افکنی در دل های ساده لوحان ، موجب 

گمراهی دیگران می شوند.)یونس، آیه 88(
روحیه تجاوزگــری و قانون گریزی و زیر 
پاگذاشتن اصول اخاقی و هنجاری جامعه، 
آنها را به انسان های بدزبان و دشنام گو تبدیل 
کرده است به گونه ای که بی خردانه و سفیهانه 

همگان را دشنام می دهند و نسبت به قوانین 
با تمسخر برخورد می کنند.)مؤمنون، آیات 64 
تا 70( اینان پارتی های شبانه ای دارند که در 
آن به فسق و فجور مشغول می شوند و در آن 
محافل و بزم شبانه به توطئه گری علیه جامعه 
و رهبران اصاحی می پردازند و با دشنام گویی 
و تمسخر رهبران مصلح جامعه، سرمستانه باده 

می نوشند و توطئه می کنند.)همان(
بی گمان نازپروردگان، مهم ترین دشمنان 
جامعه و هنجارها و اصول اخاقی آن هستند. 
اینان همان گونه که مخالف هر گونه تغییرات 
اصاحی و عادلانه هستند و با تکبر و غرور و 
واپسگرایی در برابر آن می ایستند و در محافل 
شــبانه و بزم ها و خانه هــای تیمی به توطئه 
علیه آن مشغول می شوند، با دشمنان اسام 
و جامعه ایمانی هم داستان می شوند تا علیه 
جامعه مکر ورزند و اجازه ندهند تا جامعه راه 

حق را بشناسد و بپیماید.)یونس، آیه 21(
آنان در اجرای قانون و تبلیغ حقوق مردم و 
اصاحات واقعی کارشکنی می کنند و به اشکال 
گوناگون با بهره گیری از قدرت و ثروت خود 
اجازه نمی دهند تا حقیقت به گوش مردم برسد 
و مردم از حقیقت آگاه شوند و خواهان تغییر 
اصاحی گردند.)مؤمنــون، آیات 31 تا 38؛ 
سباء، آیات 34 تا 38؛ اعراف، آیات 73 تا 75(

خداوند به جامعه بشری هشدار می دهد 
که مراقب مترفان و نازپروردگان سرمست از 
ثروت باشند؛ زیرا نقش مترفان در طول تاریخ 

نسبت به زوال تمدن ها و سقوط جوامع بشری، 
بســیار پررنگ است. بســیاری از تمدن های 
بشری به سبب فعالیت های مترفان از درون 
دچار فساد و تباهی شده و از هم فروپاشیده 
است.)اســراء، آیه 16؛ انبیاء، آیات 11 و 13( 
بنابراین نباید به این گروه خودســر و متکبر 
در جامعه به عنوان یک طبقه ساده اجتماعی 
نگریســت، بلکه باید توجه داشــت که نقش 
مترفان و مال اندوزان در جامعه بشــری، جز 
نقش تخریبی و فساد نبوده است. اینان نه تنها 
به رشد و بالندگی و پیشرفت بشر کمکی نکرده 
و نمی کنند بلکه مهم ترین عامل در سقوط و 

نابودی جوامع بشری و تمدن ها بوده اند.
در هر جامعه ای هر چه شــمار مترفان و 
ثروتمندان فاسق و سرمست از ثروت و قدرت 
افزایــش پیدا کند به همان میــزان نابودی 
اخاقی و هنجاری در جامعه بیشتر می شود و 
با افزایش فساد و هنجارشکنی و فسق و فجور 
در جامعه و گســترش آن از طریق این گروه 
اجتماعی، هاکت و نابــودی آن جامعه دور 
از انتظار نخواهد بود؛ زیرا از ســنت های الهی 
این اســت که جوامع گرفتار مترفان فاسق را 
از درون فرو پاشد و از میان بردارد.)اسراء، آیه 
16( پس نمی تــوان از مترفان جامعه انتظار 
خیری داشت بلکه همواره باید هوشیارانه از 
آنــان پرهیز کرد و محدودیت های قانونی در 
برابر آنان به اجرا گذاشــت و اجازه نداد تا بر 
افکار و رفتار جامعه مسلط شوند؛ زیرا ثروت و 
قدرت آنها خود عاملی برای تغییر رفتار جامعه 

به سوی هنجارشکنی است.
به هر حال، ســرمایه هایی که در اختیار 
مرفهان سرمست و فاسق است، سرمایه هایی 
اســت که در خدمــت خیانت بــه مردم و 
جامعه بشــری است. در حقیقت این ثروت و 
سرمایه ،هم شخص ثروتمند را تباه می کند و 
روحیات او را دگرگون می سازد و هم موجب 
تباهی و فســاد جامعه و فروپاشــی تمدنی 

می شود.

صفحه 6
پنج شنبه ۱6 فروردین ۱۴۰۳
۲۴ رمضان ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۴۷


